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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

معاشرت های غیرشرعی وزیان آن
آن آقایی که با زنان نامحرم سروکار دارد، دو جا برای او امکان 
 اشباع غرایزش در سطوح مختلف وجود دارد، این دیگر به زن خودش 
آن جور پایبند نیست. مثل مردی که هیچ زنی نگاه نمی کند نیست... 
اینکه می گویند زن باید خودش را در محیطهای اجتماعی با نامحرم 
مخلوط نکند، برای این است که این زن، دلبستگی اش به مرد خودش 
باشد و الّ اگر زن کارش به جایی رسید که مرد خودش برایش عادی 
شــد، مثل وضعیتی که الآن در جوامع غربی می بینید که اصلًا این 
مرد برای زن اهمیّتی ندارد، می گوید حال شد، شد، نشد هم نشد. 
می گوید طلاق می گیریــم، تمام می کنیم تو برو دنبال کارت، من 
هم می روم دنبال کارم. این بد اســت. بعضی از خانم ها امروز تلاش 
می کنند که وضع زنان را این جوری کنند. این به ضرر زن هاســت 
به نفع زن ها نیست؛ چون این، بنیان خانواده را متلاشی می کند.)1(

حریم داری و عفاف، سِپَر خانواده
مســئله محرم و نامحرم و حجاب و نــگاه کردن و نگاه نکردن 
و معاشرت های ناســالم و مضرّ، این چیزهایی که در اسلام اینقدر 
تأکید شــده و در بعضی از کشــورها و جاهایی که از اسلام دورند، 
اینها رعایت نمی شود، اینها اگر چه یک محدودیتّی برای زن و مرد 
به وجود می آورد، امّا اینها را شارع مقدّس برای حفظ خانواده، برای 
ماندگار شدن این بنای مهم، تحکیم و تشریع کرده است که اگر در 
همین چیزها هر انسانی تدبیر کند و تأمل بکند، حکمت های بسیار 

بزرگی را خواهد دید.)2(
اینکه شــما می بینید در اسلام محرم و نامحرم و جدایی زن و 
مرد و اینها مطرح اســت، اینها مســائل ارتجاعی نیست. اینها جزو 
دقیق ترین مسائل انسانی  و بشری است. یکی از مهم ترینِ آن، این 
است که بنیان خانواده مستحکم می ماند. چون زن و شوهر به هم 
احساس وفاداری می کنند، در موضِع حسادت قرار نمی گیرند، این 

خیلی مسئله  مهمی است.)3(
این حجابی که اسلام درست کرده است، این نگاهی که اسلام 
منع کرده است، این معاشرتی که اسلام ممنوع قرار داده است، یرای 
این است که شما دل هایتان و محبّت هایتان روی یک نقطه متمرکز 

شود. هم شما خانم ها و هم شما آقایان.)4(
فلسفه محدودیت در معاشرت زن و مرد

اینکه شما می بینید در اسلام، حجاب و روگیری و عدم معاشرت 
زن و مرد و این چیزها هست، و یک عده آدم کوته بین و کوته نظر 
خیال می کنند اینها یک حرف های قشری است، نه! اینها عمیق است. 
این، برای این اســت که خانواده ها و دلهای زوجین، در جای خود 
بماند، این خانواده مســتقر بماند، این برای اینهاست. محرم است، 
نامحرم است، نگاه نکن، معاشرت نکن، دست نده، نخند، جلوه گری 
نکن، جلوی دیگران آرایش نکن. این حرفهایی که اســلام می زند، 
دین می گوید، فقه به ما می گوید، این برای این اســت که اگر اینها 
را رعایت کردید، این خانواده  کوچک شــما، این کانون کوچکی که 
حال به وجود آمده اســت، مستحکم خواهد ماند و از آن بلایا فارغ 
خواهد شد. زن و مرد احساس می کنند که سروکارشان با یکدیگر 
اســت، با این خانواده است. زن احساس نمی کند که خانه برای او 
یک وســیله  دست و پا گیر است. یا مرد احساس نمی کند که خانه 

و زن برای او یک وسیله  مزاحم است.)5( 
اینکه اسلام آنقدر گفته است که چشم تان را ببندید، به نامحرم 
نــگاه نکنید، به زن یک جور گفتــه و به مرد یک جور دیگر گفته، 
برای این است که وقتی چشم به یک طرفی رفت، آن وقت بخشی 
از ســهم آن کسی که همسر شماست، آن طرف خواهد رفت. حال 
چه شما مرد باشــید و چه زن باشید فرقی نمی کند، یک قسمتی 
می رود آنجا. وقتی اینجا کم گذاشــتی، محبّت ضعیف خواهد شد، 
محبّت که ضعیف شــد، بنای خانوادگی متزلزل می شود. آن وقت 
آنچه که برای تو لزم است از دستت می رود و آنی که برایت مضرّ 

است به خیال خودت به دست آورده ای.)6( 
*پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت الله 

خامنه ای
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 1. خطبه  عقد مورخه  1377/1/19      2. خطبه  عقد مورخه  1377/12/11
3. خطبه  عقد مورخه  1379/10/15                4. خطبه  عقد مورخه  1379/3/30      
5. خطبه  عقد مورخه  1379/12/15      6. خطبه  عقد مورخه  1375/2/17 

شرایط پیوستن به وسط نماز میت
س( شرایط پیوستن به وسط نماز میت چگونه است؟

ج( اگر کســی در اثنای نماز میت به امام ملحق شــود، می تواند 
اقتدا کند و در تکبیر، تبعیت از امام می نماید و تکبیر اول خودش را 
اول نمازش قرار می دهد و به وظیفه خود عمل کرده و شــهادتین را 
می گوید و هنگامی که امام مثلا تکبیر سوم را گفت باید با او تکبیر 
بگوید که تکبیر دوم او باشد، بنا بر این صلوات بر نبی و آل او )صلی 
الله علیه و آله و ســلم( می فرســتد و وقتی که امام نماز را تمام کرد 
بقیه تکبیرها با دعاها را، در صورت امکان هر چند مختصر، می گوید 
و اگر مردم مهلتش ندادند باید فقط تکبیر را پشــت ســر هم بدون 

دعاها در محل ایستادن خود بگوید. 

بیشترین حسرت روز قیامت
 برای مدعیان عدالت

قال الامام الصادق)ع(: »ان من اعظم الناس حسرهًْ یوم القیمه من وصف 
عدلا ثم خالفه الی غیره«

امام صادق)ع( فرمود: همانا بیشــترین حسرت را روز قیامت کسی می خورد 
که عدالت را )در لسان خود( توصیف کرده، اما )در مقام عمل( برخلاف آن برای 

دیگران عمل می کرد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل الشیعه، ج 15، ص 295

جوان مسلمان یا باید عالم باشد یا متعلم
امام صادق)ع( فرمود: دوســت ندارم جوانی را از شــما مسلمانان ببینم، مگر 
آنکه روز او به یکی از دو حالت آغاز شود. یا تحصیل کرده و عالم باشد، یا متعلم و 
دانشجو. اگر هیچ یک از این دو حالت در وی نباشد و با نادانی به سر برد در ادای 
وظیفه کوتاهی نموده اســت. مســامحه در ادای وظیفه تضییع حق جوانی است. 
تضییع جوانی به گناهکاری منجر می شود و اگر مرتکب گناه شود، به خداوندی که 
پیامبر اکرم)ص( را به نوبت فرستاده قسم، که در عذاب الهی مسکن خواهد گزید.)1(

معاذ  بن جبل انصاری یکی از صحابه معروف رســول اکرم)ص( است. او دارای 
عقل رسا، هوش سرشار، صورت زیبا، جود و سخاوت، حسن ادب و اخلاق بود. روزی 
که قبول اسلام کرد، هجده سال داشت. معاذ در مکتب  آسمانی اسلام با مراقبت 
مخصوص رسول اکرم)ص( به کسب دانش و فراگرفتن علوم اسلامی اشتغال یافت. 
در پرتو اســتعداد فطری و کوشــش و مجاهدت پی گیر خود، در ظرف چند سال 
تحصیل، قسمت قابل ملاحظه ای از معارف اسلامی را آموخت و در ردیف فضلای 
صاحب نظر قرار گرفت. در سال فتح مکه سنش در حدود بیست و شش سال بود. 
موقعی که مکه معظمه از دست مشرکین خارج شد و حکومت اسلامی در آن مستقر 
گردید، لزم بود که یک فرد شایســته و لیق در آن شــهر گمارده شود تا مقررات 
اسلام را در عبادات و معاملات به مردم بیاموزد و قوانین حقوقی و جزایی اسلام را 

برای آنان تدریس کند.)2(
رســول اکرم)ص( معاذ بن جبل بیســت و شش ساله را برای امور علمی مکه 
تعیین فرمود و کرسی تدریس قوانین و فقه اسلام را به وی محول کرد. در واقع او 

را به سمت رئیس فرهنگ آن شهر برگزید و به مردم معرفی نمود.)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحار النوار، ج1، ص 55      2- اسدالغابه، ج 4، معاذ ص 375    3- سیره حلبی، ج 3، ص 120

آفات عمل بدون علم
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی عملی که بدون علم و آگاهی انجام گیرد، 
چه آفات و آسیب هایی را به دنبال دارد؟

پاسخ:
مرحوم مجلسی در جلد اول بحارالنوار، صفحه 206 تا 209، دوازده روایت در 
باب عمل بغیر علم آورده است. در اینجا به آفاتی چند که از آن روایات برای عمل 

بدون علم استفاده می شود اشاره می کنیم:
1- گمراهی از جاده مستقیم حق و دوری از آن: در روایتی از امام صادق)ع( 
رسیده که فرمودند: »العامل علی غیره بصیره کالسائر علی غیرالطریق و لیزیده سرعه 
السیر من الطریق ال بعدا«، عمل کننده غیربصیر و ناآگاه و جاهل مثل سیرکننده 
در غیر راه است)و بیراهه می رود( و عمل بدون علم و سرعت حرکت او جز دوری 

از مسیر و هدف را نمی افزاید.)بحارالنوار، ج1، ص 208(
در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: »العامل علی غیر بصیره کالسائر علی 
الســراب بقیعه ل یزید سرعه سیره ال بعدا«، عمل کننده از روی نادانی و نا آگاهی 
مثل راه رونده بر ســرابی در زمین صافی اســت که سریع رفتن او به جز دوری از 

حقیقت و راه حق چیزی به همراه ندارد.)همان، ص 209(
در مقابل کســی که عمل از روی علم کند امیرالمومنین)ع( می فرماید: مثل 
راه رونده بر روی راه روشــن اســت پس باید ناظر ببیند سیر می کند یا عقب گرد 
می کند« العامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح فلینظر ناظر اسائر هو ام راجع. 

)همان، ص 206(
2- عدم قبول عمل بدون علم و معرفت: راوی  گوید شنیدم امام صادق)ع( 
می فرمود: »لیقبل الله عزوجل عملا ال بمعرفه و لمعرفه ال بعمل فمن عرف دلته 
المعرفــه علــی العمل و من لم یعمل فلا معرفه لــه، ان الیمان بعضه من بعض« 
خداوند عزوجل عمل را بدون علم و شناخت نمی پذیرد و شناخت و معرفتی بدون 
عمل نیســت)یعنی اگر علم بدون عمل باشد، اصلا علم نیست( و کسی که عمل 
نمی کند معرفتی برای او نیست، همانا ایمان بعضش از بعض دیگر و مربوط به هم 

است.)همان، ص208(
3- لازمه عمل بدون علم فســاد است: در روایتی از صادق اهل بیت)ع( 
رسیده که ایشان از پدران خود نقل کردند که، رسول گرامی فرمودند: »من عمل 
علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح، کسی که عمل بدون علم انجام دهد 
فســادش بیشتر از اصلاحش است و آنچه را افساد می کند، بیشتر از چیزی است 
که اصلاح می کند.)عملی را که فکر می کند خیر و صلاح اســت از روی عدم علم 

فاسد می کند()همان، ص 209(
4- درجا زدن در مسیر تکامل: امیرالمومنین)ع( می فرماید: »المتعبد علی 
غیرفقه کحمار الطاحونه یدور و لیبرح، و رکعتان من عالم خیر من سبعین رکعه 
من جاهل لن العالم تاتیه الفتنه فیخرج منها بعلمه و تاتی الجاهل فتنسفه نسفا و 
قلیل العمل مع کثیر العلم خیر من کثیرالعمل مع قلیل العلم و الشک و الشبهه« 
عبادت کننده و عمل کننده بدون علم مثل الغ آسیاب است که دور خود می چرخد 
و از جای خود حرکت نمی کند)درجا می زند، اگر هفتاد ســال هم دور بزند وقتی 
چشــمش را باز می کند، می بیند، در همان نقطه اول ایســتاده است. )همان، ص 
209( ای کاش ما هم در دنیا می فهمیدیم! بعضی از ما در دنیا هم نمی فهمیم که 
سر جای اول خود هستیم، یعنی گاهی از حیوان چهارپا هم پست تر و غافلتریم( و 
دو رکعت نماز از عالم بهتر از هفتاد رکعت از جاهل است، زیرا فتنه به عالم روی 
می آورد و از آن به وســیله علمش خارج می شــود و به جاهل روی می آورد و او را 
از جای خود کنده و خرد می کند و کسی که کم عمل و پرعلم است بهتر از کسی 

است که پرعمل و کم علم می باشد و دارای شک و شبهه است!
این بود اشاره ای به آفات علم بدون عمل، و عمل بدون علم، در پایان از خداوند 
منــان و عالم به همه امور می خواهیم که همــه ما را جزو عالمان عامل و عاملان 
عالم قرار دهد و علم و عمل را در درون ما هم آهنگ گرداند که هیچ گاه یکی بدون 

دیگری نمود نکند.

سر و کار انسان با حق الله
 بسیار سهل تر از حق الناس است

)بدان ای سالک راه خدا!( پسرم!  سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت 
نبندی که کار بســیار مشــکل می شود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم 
الراحمین است، بسیار سهل تر است تا سر و کار با انسان ها، به خداوند تعالی پناه 
می برم از گرفتاری خود و تو و مومنین در حقوق مردم و سر و کار با انسان های 
گرفتار، و این نه به آن معنی است که در حقوق الله و معاصی سهل انگاری کنی. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وعده دیدار، نامه های امام خمینی )ره( به فرزندش سید احمد، ص 116

جایگاه »عفو« و جایگاه افرادی که اهل عفو بوده اند، در قیامت جایگاه والایی اســت، در بهشت همسایۀ چهارده 
معصوم»ع« هستند، چون در دنیا از نظر فضیلت عفو، به آن بزرگواران شباهت داشته اند. بعضی از بزرگان، به واسطۀ 
عفو و گذشت، به مقام های والایی رسیده اند، برای خاطر اینکه مثلاً همسرشان تندخو و پرخاش گر بوده، امّا با عفو، 
با صفح و با غفران، زندگی را اصلاح کرده اند و از خداوند تعالی پاداش دنیوی و اخروی عمل خویش را گرفته اند.

 هرکه بخواهد خانه اش آباد باشد، باید عفو و صفح و غفران را در خانه حاکم کند.

توصیۀ اکید قرآن کریم این است 
که عفو کنید، از همدیگر بگذرید، 
ولــو از حقّ خودتــان بگذرید، 
امّا در این گذشــت، کینه توزی 
نباشد و به دل نگیرید و فراموش 
کنیــد. آنــگاه می فرماید:آیــا 
دوســت ندارید که خدا از شما 
که  می خواهید  اگــر  بگــذرد؟ 
مشــمول عفو پروردگار شوید، 
 خودتان همدیگــر را عفو کنید

 و از هم بگذرید.

زن و شوهر هرکه باشند، ممکن نیســت توافق اخلاقی کامل بین آنها برقرار 
شود. اگر پنجاه درصد توافق اخلاقی داشته باشند، خیلی خوب است، ولی برای 
برخورداری از یک زندگــی موفق و نمونه، باید آن پنجاه درصد باقیمانده را با 
عفو، گذشــت و ندیده گرفتن جبران کنند. اگر نتوانند عفو را در زندگی حاکم 
کنند، توافق اخلاقی نیست و در اثر آن، جرّ و بحث شروع می شود، بی مهری ها 
وارد خانه شده، موجب بروز اختلاف خواهد شد. بعضی اوقات جدل ها، منجر به 

سوختن و ساختن می شود که یک عمر، مرگ تدریجی است.
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در مطلب حاضــر فضیلت و اهمیت عفو و 
گذشت و درجات آنکه شــامل عفو و صفح و 
غفران می شــود مورد بررسی قرار گرفته و به 
نمونه هایی از ســیره پیامبر)ص( و بزرگان در 
زمینه گذشت و اغماض از خطای دیگران  اشاره 

شده است.
***

 روایتی از امام هفتم، حضرت موسی بن جعفر»ع« 
در تحف العقول آمده است که می فرمایند:»ینَُادِي مُنَادٍ 
ِ ألََ مَنْ  کَانَ  لهَُ  عَلیَ  الله أجَْرٌ فَلیَْقُمْ فَلَا یقَُومُ  یوَْمَ القِْیَامَهًْ

إلَِّ مَنْ  عَفا وَ أصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلیَ اللهَّ «]1[
در روز قیامت منادي ندا مي دهد که: هرکس اجر 
و ثوابش بر عهدۀ خداست برخیزد! در این  هنگام تنها 
کسانی که دیگران را بخشیده اند و در صدد اصلاح بین 
مــردم بوده اند از جا بر مي خیزند که اجر آنها برعهدۀ 

خداوند است.
در واقع کساني که بر خداي تعالي حق دارند، آنجا 
به نداي منادي برمي خیزند. خیلی مهم است افرادی 
حق بر خدا داشــته باشند. آنها چه کسانی هستند؟ 
دسته ای بلند می شــوند و می گویند: ما حقّ بر خدا 
داریم، حق بر خدای ما از این بابت اســت که در دنیا 
اهل عفو بودیم و به واسطۀ عفومان اصلاح ذات البین 
می کردیــم. پروردگار عالم حقّشــان را ادا می کند و 

پاداش خاصی به آنها عنایت می فرماید.
روایت، روایت عجیبی است؛ زیرا در قیامت که همه 
باید با عفو و چشم پوشی خداوند متعال بهشتی شوند، 
طبق این روایت، گروهی به واسطۀ عمل خودشان به 
بهشــت می روند و پاداش خاصّی نیز به ایشان تعلّق 

می گیرد.  
مراتب گذشت

1.عفو:
قرآن کریم، یکی از صفات متّقین که اســتحقاق 
برخورداری از بهشــت و مغفرت خداونــد را دارند، 
همیــن »عفو« می داند: »العْافینَ عَنِ  النَّاس ؛ از مردم 

در می گذرند.«]2[.
بــه  خطــاب  قــرآن  در  تعالــی  خداونــد 
پیامبر»صلّی الله علیه وآله وسلّم« می فرماید: »خُذِ العَْفْوَ 
وَ أمُْرْ باِلعُْرْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الجْاهِلین؛ گذشت پیشه کن 
و به ]کار[ پسندیده فرمان ده و از نادانان رُخ برتاب.«]3[.
فضیلت عفو و گذشــت، اوّل بایــد در خانه، در 
زندگی و بین اعضای خانواده حاکم شــود. باید توجه 
شود که توافق اخلاقی صددرصد در میان زن و شوهر 
محال است. ظاهراً فقط امیرالمؤمنین»ع« و حضرت 
زهــرا»س« چنین توافق اخلاقی داشــته اند، آن هم 
برای اینکه آن دو بزرگوار نور واحدند و یکی هستند، 
توافق اخلاقی صددرصد دارند.]4[ وگرنه، زن و شوهر 
هرکه باشند، ممکن نیست توافق اخلاقی کامل بین 

 نگاهی به اهمیت و آثار گذشت
و مراتب آن در آموزه های دینی و سیره بزرگان

زندگیشیریندرسایهعفوواغماض
آیت الله حسین مظاهری

فقط یک نوع غذا
امام مقید بودند که دو نوع غذا سر سفره نباشد. با آن امکانات 
و با آن     هدایایی که می آوردنــد، اینطور نبود که چند نوع خورش 
باشد، گوشــت، مرغ،     ماهی و این خبرها نبود. این موضوع را تمام 

قوم وخویش ها می دانند.  
   روزی در منزل امام بودم و گویا قرار بود چند نفر از خانم های 
لبنانی     مهمان باشند. خود خانم هم در پخت وپز و... کمک می کرد. 
با همۀ احترامی که     امام برای خانم قائل بودند اگر خانم می خواست 

یک روز دو نوع خورش     درست کند آقا می گفت نه. 
       خانم نشســته بودند و داشتند به تهیۀ غذا کمک می کردند. من 
پرســیدم:     خانم، مهمان دارید؟ خانم گفتند: بله چند نفر خانم از لبنان 
هستند. ما وقتی که     لبنان بودیم از ما خیلی پذیرایی و احترام می کردند 
و آنها امروز ناهار اینجا     هستند. من اگر بشود دوست دارم دو نوع غذا برای 
اینها درســت کنم؛ ولی آقا     اخلاقش این نیست و حال نمی دانم چه کار 
بکنم. در این بین آقا قدم زنان     آمدند، داشتند اخبار را از رادیوی کوچک 
خودشــان گوش می کردند.     پرسیدند: خانم، مهمان دارید؟ خانم گفتند: 
بله، مهمان داریم. من اگر بشود    می خواهم دو نوع خورش درست کنم. آقا 
گفتند: خوب، چه داری؟ گفتند:     قیمه یا بادمجان. نمی دانم یک خورشی 
را اسم بردند. آن وقت آقا پرسیدند که     خوب سالد هم دارید؟ گفتند: بله، 
سالد هم هست. فرمودند که: همان بس     است و دیگر راه افتادند و رفتند 

و خانم دیگر با همان یک نوع غذا مهمانی را     برگزار کردند.
 )کتــاب آینــه حســن، حجت السلام والمســلمین حســن ثقفی،

 صص 74و75.(
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آنها برقرار شود. اگر پنجاه درصد توافق اخلاقی داشته 
باشند، خیلی خوب است، ولی برای برخورداری از یک 
زندگی موفق و نمونه، باید آن پنجاه درصد باقیمانده 
را با عفو، گذشــت و ندیده گرفتن جبران کنند. اگر 
نتواننــد عفو را در زندگی حاکم کنند، توافق اخلاقی 
نیســت و در اثر آن، جرّ و بحث شــروع می شــود، 
بی مهری ها وارد خانه شــده، موجــب بروز اختلاف 
خواهد شد. بعضی اوقات جدل ها، منجر به سوختن و 
ساختن می شود که یک عمر، مرگ تدریجی است. به 
همین خاطر است که برخی زن و شوهرها، همدیگر 
را دوست ندارند. دسته ای از آنان با بی باکی به سمت 
طلاق می روند، که مبغوض ترینِ حلال ها است. امام 
ا أحََلَّهُ الَله عَزَّ  صادق»ع« مي فرمایند: »مَا مِنْ شَيْ ءٍ مِمَّ

لَاقِ«]5[. وَ جَلَّ أبَغَْضَ  إلِیَْهِ مِنَ الطَّ
دستۀ دیگری نیز مجبورند بسوزند و با هم بسازند. 
وقتی عفو و گذشــت نباشــد، وقتی ایثار و فداکاری 
نباشــد، به واســطۀ فقدان توافق اخلاقی، به واسطۀ 
جرّ و بحث ها، به محبّت آنها ضربه می خورد، شیشــۀ 
محبّت می شکند و پیوند کردن شیشۀ شکسته، بسیار 
مشــکل است. در حالی که اگر اهل عفو باشند، به آن 
میزان توافقی که دارند، قناعت  می کنند و با گذشت و 
چشم پوشی، زندگی را اصلاح می کنند. به عبارت دیگر، 
گذشت آنها جای آن پنجاه درصد توافق را می گیرد 
و توافق اخلاقی آنها صددرصد می شود. یعنی پنجاه 
درصــد که ندارند را نمی بینند و آن پنجاه درصد که 
دارنــد را می بینند. این افراد، مثبت بین هســتند و 
خوبی هــا و نیکی ها را می بیننــد، از این جهت چرخ 

زندگی شان می چرخد.
مثبت دیدن و پرهیز از منفي بافي و منفي نگري، 
خود یک عامل مستقل براي بهبود روابط خانوادگي 

و برخورداري از زندگي سالم است.
اساساً لزم است همه در زندگی مثبت نگر باشند. 
منفي نگري و دنبال کردن بدي ها و نواقص، شــیوۀ 
مگس است. وقتي مگس وارد یک باغ می شود، به جاي 
دیدن گل و گیاه و استفاده از زیبایي ها،  اشیاء کثیف 
را پیدا مي کند و روي زباله ها مي نشــیند. در روایات 

می خوانیم که انســان های بد، مثل مگس، محاسن 
دیگران را رها می کنند و به دنبال عیوب و پلیدی ها 
هستند.]6[ انسان باید مانند زنبور عسل، با مثبت نگري، 
به دنبال خوبي ها و زیبایي ها باشــد و عیوب و نواقص 
را نبیند. از پیامبر»ص« روایت شده است که مؤمن، 
مانند زنور عسل، دنبال خوبی ها و پاکیزگی ها است.]7[

 هر زن و مردي، نواقصي دارند. همسر آن زن یا 
مرد، باید به جاي تمرکز روي نواقص و دیدن عیب ها، 
خوبی ها و صفات نیک او را ببیند و از او قدرداني کند. 
بخشیدن و ندیدن بدي ها و دیدن امتیازها و خوبي ها، 
بســیار سفارش شده و بنابر روایت امام هفتم، اجر و 

پاداش آن بر عهدۀ خداوند متعال است.
2.صفح:

قرآن کریم معمولً به دنبال »عفو«، کلمۀ »صفح« 
را بیان می فرماید. عفو، مرتبۀ اوّل است و مرتبۀ بالتر 

آنکه قرآن از ما می خواهد، صفح اســت. معنای صفح 
این است که انسان علاوه بر گذشت، باید ندیده بگیرد، 
باید به دل نگیرد و کینه توزی نداشته باشد: »وَ لیَْعْفُوا 

وَ لیَْصْفَحُوا؛ و باید عفو کنند و گذشت نمایند.«]8[.
به عبارت روشــن تر، توصیۀ اکید قرآن کریم این 
اســت که عفو کنید، از همدیگر بگذرید، ولو از حقّ 
خودتان بگذرید، امّا در این گذشت، کینه توزی نباشد 

و به دل نگیرید و فراموش کنید.  
بــه دنبال آن می فرماید: »أَ ل تحُِبُّــونَ أنَْ یغَْفِرَ 
ُ  لکَُمْ«]9[؛ یعنی آیا دوســت ندارید که خدا از شما  الَلهّ
بگــذرد؟ اگر می خواهید که مشــمول عفو پروردگار 
شوید، خودتان همدیگر را عفو کنید و از هم بگذرید.

اگر »عفو« و »صفح«، در زندگی  جایگاه داشــته 
باشــد و حاکم شود، زن و شوهر با هم رفیق هستند، 
زندگی برای آنها لذت بخش است و فرزندان سالم به 
جامعه تحویل می دهند؛ ولی اگر »عفو« و »صفح« در 

یک خانه نباشد، زندگی اهل آن خانه زندگی نیست، 
مردگی اســت، مرگ تدریجی اســت. وای به آن زن 
و شــوهری که محبّت ندارند، عفو و گذشت و صفح 
ندارند! چه مصائبی در خانه به آنها تحمیل می  شود 
و بچه های آنها نیز معمولً عقده ای هستند و سلامت 

روحی ندارند.
3.غفران:

مرتبۀ بعــدی عفو، که خداوند از همه،  بخصوص 
از زن و شوهر می خواهد، »غفران« است. قرآن کریم 
َ غَفُورٌ  می فرماید: »إنِْ تعَْفُوا وَ تصَْفَحُوا وَ تغَْفِرُوا فَإنَِّ الَلهّ
رَحیمٌ؛ و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید، براستی 

خدا آمرزنده مهربان است.«]10[
یعنی بعد از گذشت و بعد از به دل نگرفتن، در برابر 
بــدی طرف مقابل، به او نیکی کنید. در ادامۀ آن نیز 
با تأکید می فرماید: خداوند تعالی، »غَفُورٌ« و »رَحیمٌ« 
است.  پس هما طور که ذات باری تعالی برای ما عفو 
و صفح و غفران دارد، ما نیز باید این صفات حسنه و 
فضائل اخلاقی را در وجود خویش بارور سازیم و مثل 
خدا، هم ببخشیم، هم به دل نگیریم و هم نیکی کنیم.

غفران از ریشۀ غفر، بر ستر و پوشش دللت دارد و 
در اصطلاح به این معناست که روي خطا، ستم یا گناه 
با چیزي اضافه تر از آن پوشــانده شود؛ یعني علاوه بر 
عفو که گذشــتن ظاهري است و افزون بر صفح که 
بخشش باطني شمرده مي شود، در مرتبۀ سوّم، انسان 
قادر مي شود به شخص خطاکار، احسان کند و بدي او 

را با نیکي پاسخ گوید.
قــرآن  کریم بر ایــن مرتبه از عفــو تأکید دارد. 
ئَۀَ؛ وبدی را  یِّ چنانکه می فرماید: »یدَْرَؤُنَ باِلحَْسَنَۀِ السَّ
با نیکی دفع می نمایند.«]11[، همچنین در آیۀ دیگري 
ئَۀ؛ بدی را به  یِّ مي فرماید: »ادْفَعْ باِلتَّي  هِيَ أحَْسَنُ السَّ

شیوه ای نیکو دفع کن .«]12[.
این صفات باید بین زن و شوهر و در کانون خانواده 
نهادینه شود. اگر مرد یا زن از همدیگر خطا یا  اشتباهی 
دیدنــد یا اگر یکی به دیگری بدی کرد، طرف مقابل 
باید عفو کند. عفو تنها کافی اســت؟ خیر، عفو تنها 
بغض و کینه جلو می آورد و خطرناک است. علاوه بر 
آن، صفح می کند، یعنــی نادیده می گیرد، یعنی به 
دل نمی گیرد، یعنی کینه توزی در کار نیست، یعنی 

درصدد انتقام بر نمی آید و رفتار او مثل وقتی اســت 
که اساســاً اتفاقی نیفتاده و چیزی واقع نشده است. 
امّا قرآن کریم یک فضیلت بالتر هم می خواهد و آن 
غفران است. یعنی اگر او بدی می کند، در پاسخ به او 
خوبی کند. حرف های او  نیش دارد، این به جای حرف 
نیشدار، حرف های شیرین و محبّت آمیز بزند. او حقوق 
همســرش را مراعات نمی کند، این بهتر ادا  کند. اگر 
این گونه فضائل و صفات انسانی در خانه ای حکمفرما 
شود، رحمت خداوند متعال در آن خانه نازل خواهد 
َ غَفُورٌ رَحیمٌ«. زندگی دنیوی اهل چنین  شد: »فَإنَِّ الَلهّ
خانه ای شیرین و لذت بخش است، حیات اخروی آنها 

نیز معلوم است که حیات بهشتی است.
اساســاً جایگاه »عفو« و جایگاه افرادی که اهل 
عفو بوده اند، در قیامت جایگاه والیی است، در بهشت 
همسایۀ چهارده معصوم»ع« هستند، چون در دنیا از 

نظر فضیلت عفو، به آن بزرگواران شباهت داشته اند. 
تنَُا  امام صــادق»ع« مي فرمایند: »إنِاَّ أهَْــلُ بیَْتٍ مُرُوَّ
نْ ظَلمََنَا«؛ما خاندانی هســتیم که مروت و  العَْفْوُ عَمَّ
جوانمردی ما عفو و بخشــش از کسی است که به ما 

ظلم کرده است. ]13[.
بعضی از بزرگان، به واســطۀ عفو و گذشــت، به 
مقام های والیی رســیده اند، برای خاطر اینکه مثلًا 
همسرشان تندخو و پرخاشگر بوده، امّا با عفو، با صفح 
و با غفران، زندگی را اصلاح کرده اند و از خداوند تعالی 
پاداش دنیوی و اخروی عمل خویش را گرفته اند. هرکه 
بخواهد خانه اش آباد باشد، باید عفو و صفح و غفران را 

در خانه حاکم کند.
ایــن فضائل فقط مربوط بــه خانه و بین اعضاي 
خانواده نیســت، بلکــه براي همه و در هر شــأن و 
جایگاهي، رمز موفقیّت و ســربلندي اســت. مرحوم 
کاشــف الغطاء»ره« از مراجع تقلید بزرگ شــیعیان 

اســت. نقل مي کنند روزي در صــف نماز یک فقیر 
خدمت ایشان می رســد و چیزي می خواهد. مرحوم 
کاشف الغطاء  عذري مي آورد، چون ظاهراً مبلغي براي 
پرداختن به آن فقیر همراه نداشته است. ناگهان آن 
فقیر آب دهان به صورت ایشان مي اندازد. کاشف الغطاء 
احساس مي کند که الن مردم او را کتک می زنند، لذا 
برمي خیزد و خودش براي او از مردم پول جمع مي کند 

و مبالغ جمع شده را به فقیر مي دهد.  
ئَۀٍ  قرآن کریم در آیه ای مي فرماید: »وَ جَزاءُ سَــیِّ
ئَهًْ مِثْلُها؛ و جزای بدی، مانند آن، بدی است.«]14[؛  سَیِّ
بیشــتر مفسّــرین این آیه را با آیــۀ قصاص مرتبط 
دانسته اند و چنین معنا کرده اند که جزاي هر ضربه اي، 
به اندازۀ همان ضربه است و تجاوز از آن جایز نیست. 
فْسَ باِلنَّفْسِ وَ العَْیْنَ باِلعَْیْنِ  چنانکه مي فرماید: »أنََّ النَّ
نّ؛ جان در  نَّ باِلسِّ وَ الْأنَفَْ باِلْأنَفِْ وَ الْأذُُنَ باِلْأذُُنِ وَ السِّ
مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی 

و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان«]15[.
امّا این آیه، معناي دیگري نیز مي تواند داشته باشد 
که مربوط به اهل معرفت است. طبق آن معنا، کسي 
که در مقابل بدي دیگران، مثل آنها بدي کند و بدکاري 
و اشتباه را مثل خودش جزا بدهد، او هم مرتکب یک 
بدکاري شده  است. در واقع، جزاي بدکاري، یک بدي 

مثل آن است.
مسلمان واقعي کســي است که طبق نظر قرآن 
کریم، در مقابــل بدی دیگران، خوبی کند. این طرز 
رفتار کم پیدا می شود، زیرا دل پاک مي خواهد، دلي 
که بتواند کینه در خود راه ندهد. دل بعضي  انسان ها 
به اندازه ای پاک و صاف است که نه تنها کینه در آن 
راه نمي یابــد، بلکه عفو و صفح و غفران، در آن ملکه 
شــده، به یک حالت مبدّل گشــته و در اثر آن، اصلًا 

نمی توانند عفو  و صفح نکنند.
اغماض از بدی دیگران، سیره انبیا و بزرگان

پسر آیت الله العظمی آقای مدیسه ای»ره« عصای 
زندگی اش بود، خیلی عزیز بود. آن پسر را کشتند و سر 
بریدند. ایشان گفت: با علی آمدم، بدون علی می روم. 
همان وقت دستور داد که به قاتل کاري نداشته باشند 
و رهایش کنند؛ زیرا عفو براي او ملکه شده و نمی تواند 

نبخشد، نمی تواند صفح نکند.
اگر طلبه ها و روحانیّون، مرحوم آقاي مدیسه اي 
را سرمشــق خود قرار دهند و نه براي کشــته شدن 
فرزندشــان، بلکه در ناملایماتي که در معاشــرت با 
مردم پیش مي آید، طبق نظر قرآن کریم: »إنِْ تعَْفُوا 
وَ تصَْفَحُــوا وَ تغَْفِرُوا؛ و اگر ببخشــایید و درگذرید و 
بیامرزید.«]16[، عفو داشــته باشند، رفتارهاي غلط را 
ندیده بگیرند و به همه، حتي کساني که به آنها بدي 
مي کنند، خوبي کنند، در تبلیغ و ترویج دین تأثیرش 

را مي بینند و خیلي مي توانند مؤثر واقع شوند. 
راجع به همیــن مرحوم آقای مدیســه ای نقل 
می کنند که ایشــان نامه ها و اســتفتاء ها را خودش 
پاســخ مي داده اســت. گاهي نامه ها حاوي اهانت و 
تهمت بوده است.  آقای مدیسه ای آن نامه ها را جمع 
می کرده و در یک فرصت مناسب، در آب روان فرات 
مي ریخته است که هیچ کس نبیند. بزرگان همیشه  
عفو و صفح داشــته اند. بنابرایــن هرکس مي خواهد 
وارد جامعه شــود و با هر مسئولیّتي با مردم سروکار 
داشته باشد، بخصوص روحانیّون و مبلّغ ها باید بتوانند 
بدي ها، اهانت ها، غیبت ها، تهمت ها و سرزنش ها که 
فراوان است را ببخشند و ندیده بگیرند تا در رسیدن 

به اهداف خود موفق شوند. 
پیامبر اکرم»ص« در حالي که خیلی مجهّز بودند، 
بدون خونریزی مکــه را فتح کردند. در اولین اقدام، 
بت ها را به دســت امیرالمؤمنین  علی»ع« شکستند. 
ســپس حلقۀ در خانۀ خدا را گرفتند و دعای وحدت 
را خواندند. مسجدالحرام مملو از دشمنان ایشان بود. 

آن کســاني که صدمات و لطمــات فراواني به دوش 
پیامبر  اکرم گذاشته بودند و 84 جنگ طاقت فرسا به 
ایشان و مسلمین تحمیل کرده بودند. اکنون پیامبر 
 اکرم بر آنها مســلط شده اند. با این اوصاف، فرمودند: 
با شما چکار کنم؟ همۀ آنها از زن و مرد و کوچک و 
بزرگ، فریاد زدند: هر عقوبتي دربارۀ ما به کار بگیرید، 
به جا است؛ برای اینکه ما از هیچ کاري دربارۀ شما و 
علیه اسلام و مسلمان ها فروگذار نکردیم. آنها گمان 
مي کردنــد که پیامبر اکرم همه را گردن مي زنند، امّا 
آن حضرت فرمودند: من مانند برادرم یوسف به شما 
ُ لکَُمْ وَ هُوَ  مي گویــم: »ل تثَْریبَ عَلیَْکُمُ  الیَْوْمَ  یغَْفِرُ الَلهّ
احِمینَ؛ امروز بر شما سرزنشی نیست، خدا  أرَْحَمُ الرَّ
شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است.«]17[. 
بعد هم فرمودند: بروید که شما آزاد شدگان هستید. 
و بدین ترتیب عفو عمومي اعلام کردند و همه را آزاد 
ســاختند. ]18[  در اثر همان عفو عمومی بود که همه 
فوج فوج مســلمان شدند و شــرّ بت و بت پرستی از 

حجاز زدوده شد]19[
حضرت یوســف»ع« وقتــي در اوج قدرت بود، 
برادران خود را بخشــید. برادراني که از هیچ اذیتّي 
دربــارۀ او فروگذار نکرده بودنــد؛ او را زنده در چاه 
انداختند. بعد هم که خدا از چاه نجاتش داد، آمدند و 
او را به قول قرآن، به قیمت کمی فروختند: »وَ شَرَوْهُ 
بثَِمَنٍ  بخَْسٍ  دَراهِمَ مَعْدُودَۀ؛ او را به بهای ناچیزی-چند 
درهم- فروختند.«]20[. در روایت می خوانیم  به هیجده 
درهم فروختند.]21[ حضرت یوسف رفت و به آن مقام 

و منزلت رسید و بالأخره عزیز مصر شد.    
در نهایت برادرها رســوا شدند و در مقابل عزیز 
مصر که برادرشان بود سرافکنده شدند. آنگاه حضرت 
یوسف براي اینکه آنها شرمنده نباشند، گفت: امروز 
هیچ سرزنشي بر شما نیست، خداوند ارحم الراحمین 

شما را مي بخشد. ]22[
پس از آن نیز بــراي اینکه حضرت یعقوب»ع« 
فرزندان خویش را براي آزار و اذیتّ یوسف، سرزنش 
یْطانُ بیَْني  وَ بیَْنَ إخِْوَتي؛  و توبیخ نکند، گفت: »نزََغَ الشَّ
شیطان میان من و برادرانم را به هم زد«]23[؛ این کار 
زشت را برادرهایم نکردند، شیطان آنان را فریب داد. 
یعني تقصیر را گردن شیطان انداخت و برادران را تبرئه 
کرد. بعد هم هرچه توانست به آنها نیکي و خدمت کرد.    
سیرۀ پیامبران و اهل بیت»ع« و نیز روش زندگی 
علما و بزرگان باید سرمشق زندگی فردی، خانوادگی 
و اجتماعی همه قرار گیرد و با الگوگیری از ایشــان، 
عفو، صفح و غفران را در ســرلوحۀ زندگی قرار دهند 
تا مشــمول روایت امام هفتم»ع« شــده، در قیامت 

سربلند شوند.
از: حوزه نیوز


